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 يفارس اتيزبان و ادب دانشيار - آذربايجان  مدني شهيددانشگاه  زبان و ادبيات فارسي استاديار
 دانشگاه تبريز

  
  چكيده

اي از تـاريخ   هـا در دوره  وة تفكـر انسـان  هاي حماسي بازتاب عواطف، احساسات و نح داستان
هـاي   هاي داسـتان  مايه حماسي و غنايي با هم تفاوت دارد، يكي از بنمتون اگرچه زبان . هستند

هاي حماسي و غنايي در  مضمون كوراوغلوفردوسي و داستان  شاهنامةدر . حماسي عشق است
، »زال و رودابـه «هـاي   داسـتان . شوند و ارتباطي تنگاتنـگ بـا هـم دارنـد     كنار يكديگر ديده مي

  .روند هاي غنايي فارسي به شمار مي از جمله بهترين داستان» بيژن و منيژه«، و »تهمينه و رستم«
شود، در بيشـتر   نيز موضوع عشق كه اغلب از سوي زنان ابراز مي كوراوغلودر داستان حماسي 

قاله با آگاهي به اين نكته كه روح اين م. شود ها در ميان داستان يا در پايان آن، ديده مي مجلس
هـاي   حماسه، تاريخ، مليت، داد و معنويت است و داستان كوراوغلوو داستان  شاهنامهحاكم بر 

حماسي چون برگرفته از زندگي هستند، خالي از عشق نتوانند بود، به بررسي تطبيقي خاستگاه 
اي آن در ايـن دو اثـر   هاي آن، صفات معشوق، كيفيت ظهـور عشـق و پيامـده    عشق و ويژگي

  .پردازد حماسي مي
  

  .، حماسه، عشق، زنكوراوغلو، شاهنامه :ها كليدواژه
  

  26/03/1394: تاريخ دريافت مقاله
  20/06/1394: تاريخ پذيرش مقاله

*Email: rasmi1390@yahoo.com   )نويسنده مسئول( 
**Email: rasmi1378@yahoo.com 
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  مقدمه

. شـوند  ماسي و غنايي به دو نوع مستقل اطلاق ميهاي ح در ادب فارسي، منظومه
هاي تـوأم بـا اعمـال پهلـواني و دلاوري و شـجاعت       هاي حماسي داستان منظومه

كنندة احساسات انساني، از قبيل عشـق، دوسـتي،    هاي غنايي بيان هستند و منظومه
 گـاهي  زيـرا آميزنـد؛   هاي حماسي و غنايي با هم مي اما گاه داستان  رنج و هجران؛

ايـن  . آفريننـد  هـا حماسـه مـي    شـوند و گـاهي عشـق    ها به عشق منجر مي حماسه
هـم محسـوس    كوراوغلوو داستان  شاهنامهپيوندي عشق و حماسه در دو اثر  هم

شناسي هنري و رفتارشناسي كاملاً يكسـان   هرچند اين دو اثر به لحاظ تيپ. است
نيـز  و  افتـه در آنهـا  ي هاي بازتـاب  اسطورهنيستند، به سبب داشتن روح حماسي و 

  . دارند همهايي با  حاكم بودن معنويت اخلاقي بر آنها، مشابهت
اساطير چيزي جز تجلّي باورهاي مردم روزگاران نخستين در شكل بسيط و سـادة  «

اي و يـا   پرست و يا پهلـوان اسـطوره   ها، افراد وطن محور پهلواني. تواند بود آن نمي
ها،  ها و همچنين حوادث حماسه نان و شخصيتپهلوا. يكي از قهرمانان ديني است

ها و خرافات و خوارق عادات نخسـتين   داراي موضوع تاريخي هستند كه با افسانه
غنيمـي  ( ».روزگاران كه در آن مرزي ميان واقعيت و خيال نبـوده، درآميختـه اسـت   

1373 :181-182 (  
و كسـب   يعـدالت  در پـي دفـع سـتم و بـي     نمـايي  ماية اصلي هر دو اثر قدرت بن

معنويت اخلاقي است و آنچه اهميت دارد، تنها غلبه يافتن نيكي بر بدي اسـت و  
  : گويد مي شاهنامهكوب در باب  زرين. گيرد، باز براي صلح است اگر جنگي درمي

ايـن  . مثل اين است كه يك نوع پيام فلسفي دارد، از نوع فلسـفه سياسـي   شاهنامه«
ام و همان اسـت كـه صـلح را     نجبا خوانده فلسفه همان است كه من آرمان طبقات

پيشداديان و كيانيان در ايـن حماسـة ايـران،    . داند غايت واقعي مفهوم حكومت مي
كند، هدف او تأمين صلح است و اگر  اي است كه اگر جنگ مي آل طبقه معرف ايده

  ) 118: 1381( ».گرايد، غايت او ايجاد عدالت است و نه تجاوز به خشونت مي
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سة ملي بازگوكننـدة فرهنـگ و آداب ايرانيـان در طـي دو هـزار سـال و       اين حما
اي و مبـارزه بـا جـور و سـتم و      هاي قهرمانان و پهلوانان اسـطوره  حاوي دلاوري

كتاب نبرد بين  شاهنامه«به قول اسلامي ندوشن، . ها است ها و خوبي وصف نيكي
اسـلام مايـه گرفتـه    ايران پيش از  انديشهخوبي و بدي است كه از آيين مزدايي و 

  )7: 1365(» .است
نيز كه در انواع مختلف ادبي و هنـري   )1(كوراوغلووار  داستان پرماجرا و حماسه

هاي دستان، داستان، و موسيقي در ميان مردم ايران، آذربايجان، تركيه و  به صورت
خير  مياندهنده نبرد  هاي مختلف مورد توجه بوده است، نشان ازبكستان، با روايت

پـدرش،  . نام اصـلي كوراوغلـو، روشـن اسـت    . عدالتي است شر و عدالت و بي و
پاشـا كـه او    روزي حسن. خان است كيشي، مهترِ اربابِ بيدادگري به نام حسن علي

هنگـام رفـتن از   . آيـد  خان اسـت، بـه مهمـاني او مـي     نيز خان ظالمي چون حسن
خواهـد   كيشي مـي  خان از علي حسن. خواهد خان به عنوان پايمزد، اسب مي حسن

كيشي كـه   پاشا بهترين آنها را برگزيند، ولي علي ها را به چرا نبرد تا حسن كه اسب
شناسي همتا ندارد، دو كره اسب را كه ظاهري ضعيف، ولي اصل دريايي  در اسب

هـا   پاشـا بـا ديـدن كـرهّ     حسـن . آورد پاشـا مـي   به پيش حسـن  و گزيند دارند، برمي
بنابـه دسـتور   . كنـد  خواهد كه مهتر را كيفـر  مي خان شود و از حسن خشمگين مي

خـان   كيشـي از حسـن   علـي . آورد مـي كيشي را در هاي علي خان، جلاد چشم حسن
ها او  پذيرد و با دادن كره خان مي. خواهد كه لااقل دو كرهّ را به خود او ببخشد مي

 ـ  ،كيشي با پسرش، روشن علي. كند را از دستگاه خود بيرون مي ه به كمرة كـوهي ب
پـس از  . پردازنـد  برند و در آنجا به پرورش دو كره دريايي مي بئل پناه مي نام چنلي

نام يكي را قيرات و ديگري . شوند همتا مي چندي اين دو كره، اسباني تنومند و بي
كيشي، روشن بنا به وصيت پدر، بـه جمـع    بعد از مرگ علي. گذارند ت ميارا دور

هـا و خـان    اي بـا خـان   بئل مبارزه گسـترده  چنليپردازد و در دژ  كردن پهلوانان مي
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 :1392رسـمي  . ك.ر(. شـود  نامدار مـي ) پسر كور(كند و به كوراوغلو  بزرگ آغاز مي
48-49(  

  : ذيل واژة كوراوغلو آمده است آذربايجان دانشنامهدر 
هاي جلالي كه در آذربايجان، ابتدا عليه اشغالگران عثماني و بعدها بر  يكي از دسته«

آگاهي . جنگيدند، تحت رهبري كوراوغلو بود هاي محلي مي فويان و فئودالضد ص
بعضي از محققان . رزمانش در منابع مكتوب، بسيار كم است دربارة كوراوغلو و هم

مركز فعاليـت وي را خراسـان، برخـي ديگـر آنـاتولي، ولـي اكثرشـان آذربايجـان         
  )13: 1382تهماسب ( ».اند دانسته
اگرچه خير و شر در برابر هـم صـف    كوراوغلوو داستان  هشاهنامدر هر دو اثر 

. اي از خير و شر هستند كه به سويي گـرايش دارنـد   ها، آميزه اند، شخصيت كشيده
هايي كه عين خير و نيكي باشند، چون فريدون و سـياوش و يـا    چهره شاهنامهدر 

و هايي كه عين پليدي و نيرنگ باشند، همچـون ضـحاك و افراسـياب، كـم      چهره
نه سياه مطلـق و نـه سـفيد     ؛اند ها خاكستري بيشتر شخصيت. شمار هستند انگشت

تاريـك   هـا نيمـه   اغلب شخصيت. طور است نيز همين كوراوغلودر داستان . مطلق
. شـود  هاي انساني مي حتي خود كوراوغلو گاه همچون رستم دچار ضعف. هستند

، رسـتم و  شـاهنامه ؛ در با اين حال، در هر دو اثر خيـر و شـر نماينـدگاني دارنـد    
پاشا، به ترتيب، مظهر نيكي و  ، كوراوغلو و حسنكوراوغلوافراسياب و در داستان 

  .بدي هستند
هاي عاشقانه و غنايي كه بـا روح   هاي دو اثر، به داستان بخشي ديگر از مشابهت

  شود؛ چراكه  اند، مربوط مي هاي حماسي هر دو اثر آميخته شده داستان
تواند از افكار غنايي  ، اگرچه به نهايت كمال فني رسيده باشد، نميهيچ اثر حماسي«

هاي حماسي جهان، آثار مبين و  و غزلي خالي باشد و ما هميشه در بهترين منظومه
هـاي   اسـتاد طـوس، داسـتان    شاهنامهدر : بينيم آشكاري از افكار و اشعار غنايي مي

و ... ياوش، منيـژه و بيـژن و  عشقبازي زال و رودابه، تهمينه و رستم، سـودابه و س ـ 
از بهترين اشعار غنايي و در عـين حـال،    ،اوصافي كه از زنان و معشوقان زيبا شده
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، داسـتان عشـقبازي جمشـيد بـا دختـر      گرشاسبنامهدر . حماسي زبان فارسي است
، داسـتان عشـقي   برزونامـه عشقبازي سام با پريـدخت، در   نامه سامشاه، در  كورنگ

شـود و گذشـته از اينهـا     يع اشعار غنايي فارسي شمرده مـي سهراب و شهرو از بدا
كنـد، در آثـار    قطعات مختلفي كه از عواطف و آلام گوناگون بشـري حكايـت مـي   

  ) 16 -15: 1369صفا ( ».فردوسي نيز موجود است شاهنامهحماسي فارسي، خاصه 
. تتوان مكان معيني در نظر گرف ـ از نظر جغرافيايي، نمي كوراوغلوبراي داستان 

در ادبيـات آذربايجـان، بـر    . هاي ايـن داسـتان مختلـف اسـت     از اين نظر، روايت
بودن نيز اضافه  »رمانتيك«و  »عاشيق« هاي ويژگي شخصيت كوراوغلوي جنگاور،

  : معتقد است فا واقف ولي. شود مي
معرفي كنند، ناشـي از   )2(عاشيق -هايي كه مردم، قهرمان خود را شاعر يكي از سبب«

به . آيند اي به شمار مي العاده هاي نادر فوق است كه سرايندگان، شخصيت اين حقيقت
هاي عاشقانه مـا از   حتي قهرمانان داستان. اعتقاد مردم، شاعري يك هنر خداداد است

اند؛ از اين  طرف نيروهاي فوق طبيعي و بعد از سيراب شدن از بادة عشق شاعر شده
  )143: 1366نيا  رئيس( ».اي عاشقانه استه يخته با داستانرو، داستان كوراوغلو آم

عشقي راستين و پاكبازانه  ؛ها ريشه در فطرت پاك انساني دارند بيشتر اين عشق
شود عاشق از وجود خود خالي شود و غرض را كنار نهـد و در پـي    كه سبب مي

از زبـان سـقراط    رسـالة فايـدروس  كه افلاطون در  رسيدن به محبوب باشد؛ چنان
هـاي الهـي را فقـط در دوسـتي      همه موهبت! اي پسر«: روس گويدخطاب به فايد

كه مهرباني غير عاشقان با زيركـي و حسـابگري آميختـه،     يابي؛ درحالي عاشقان مي
هـا خـود    ايـن عشـق   )125: 3، ج1380افلاطـون  (» .حاصل آن ناچيز و مبتذل اسـت 

  : كه همو گويد آفرينند؛ چنان حماسه مي
پاهي يا دولتي همه از عاشق و معشوق مركب باشد، اگر ممكن باشد كاري كنيم س«

جنگنـد،   دوش هـم مـي   به وقتي دوش. شوند آنها بهترين جنگاوران و حكمرانان مي
آيند؛ چه كدام عاشق است كـه وقتـي    هرچند عده آنها كم باشد، بر جهاني فايق مي

كـه  خواهد از ميدان جنگ بگريزد و سلاح خود را به زمين افكند، ترجيح ندهد  مي
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همه جهان بر او خيره شوند تا اينكه معشوق او را در آن حال ببيند؟ عاشق حاضـر  
است هزار بار بميرد، ولي نگاه معشوق در اين خواري بر او نيفتـد و كـدام عاشـق    
است كه ساعت خطر به دفاع از معشوق و به مقابله با مرگ برنخيزد و راه گريز در 

ترين مردمان، دل شير خواهند يافـت و از  پيش نگيرد؟ در پيش نگاه معشوق، ترسو
گويد بخشش آسماني است  آن شجاعت را كه هومر مي. عشق الهام خواهند گرفت

عشـق،  . آفرينـد  دهد، عشق در دل عاشق مي اش مي كه خدا در دل پهلوانان برگزيده
: 1362افلاطـون  ( ».دارد كه براي معشوق خود بميرند و زنان را نيـز  مردان را وامي

  )286: 7ج
تحقيقات زيـادي صـورت گرفتـه و تقريبـاً در بيشـتر       شاهنامهدر باب عشق در 
نوشته شده است، اشاراتي به عشـق و موقعيـت زنـان     شاهنامهآثاري كه در مورد 

دبيرسـياقي  (، فردوسـي، زن، تـراژدي   هاي كتاب توان به شده است؛ از آن جمله مي
 نامورنامـه و  )1363ندوشـن   اسـلامي (، در شـاهنامه  زندگي و مرگ پهلوانـان  )1365

در مقالاتي نيز به مواردي از پيوند عشق و حماسه در . اشاره كرد )1381كوب  زرين(
و  )1373(هـاي يوسـفي    توان از پژوهش توجه شده است؛ براي نمونه مي شاهنامه

پيوندي آن با عشـق،   و هم كوراوغلونام برد، ولي در باب حماسه  )1391(استاجي 
و دو مقالـه   )1366نيـا   رئـيس (كوراوغلو در افسـانه و تـاريخ   در كتاب تنها اشاراتي 

ــو بررســي تطبيقــي داســتان« بررســي «و  )1392رســمي ( »هــاي رســتم و كوراوغل
. شـود  ديـده مـي   )1393رسـمي  ( »هـاي رخـش رسـتم و قيـرات كوراوغلـو      ويژگي

بـه   كوراوغلـو و داسـتان   شاهنامهنگارندگان مقاله حاضر با بررسي تطبيقي دو اثر 
  :دهند اين سؤالات پاسخ مي

  چيست؟ كوراوغلوو داستان  شاهنامههاي غنايي  خاستگاه عشق در داستان -1
  هاي عشق در دو اثر چيست؟ ويژگي -2
Arc  تر است؟ نقش زنان در كدام اثر پررنگ -3
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هايي كه در ارتباط بـا طبيعـت موضـوعات و     ادبيات تطبيقي، در كليه زمينه« چون
كنـد   كند، بحث مي گيرد و صورت يك بيان ادبي پيدا مي يمواضع اشخاص قرار م

هاي هنري هر اثر و يافتن افكار جزئي در ايجاد يك اثر ادبـي   و به بررسي ساخت
ها اسـت، ولـي    در ادبيات تطبيقي، انواع ادبي كه مختص بعضي از ملت. پردازد مي

  )32: 1373مي غني(» .شود بينيم، تحقيق مي انعكاس آن را در ادبيات ساير ملل مي
  . هاي مكتب آمريكايي استوار است روش اين تحقيق براساس ديدگاه

اين مكتب برخلاف مكتب فرانسه، بر اين عقيده است كه براي تطبيق دو اثر ادبـي،  «
اي ميـان   نيازي به تقارن تاريخي ميان آن دو نيست؛ بدين مفهوم كه بدون اينكه مبادله

كه ارتبـاطي ميـان دو نويسـنده برقـرار باشـد نيـز       دو اثر صورت گرفته باشد و يا اين
  ) 14: 1382كفافي ( ».توان به تطبيق دو اثر پرداخت مي

در ميان منطقة  كوراوغلولازم است ذكر شود كه اگرچه بنا به انتشار وسيع داستان 
وسيعي از اروپاي شـرقي تـا قفقـاز، ايـران، افغانسـتان، آسـياي ميانـه، ارمنسـتان،         

هاي مختلف از اين داستان وجود دارد، اساس اين  روايت... ان وگرجستان، ازبكست
در ادامه، بـه وجـوه   . از محمدحسن تهماسب است حماسة كوراوغلوكتاب مقاله، 

  .شود مشترك پيوند عشق و حماسه در دو اثر پرداخته مي
  

  زيبايي؛ عامل عشق

ه داراي نقـش  نيز زناني ك شاهنامههاي  در داستان )3(.عشق و زيبايي همزاد هستند
اغلب اوصافي كه براي ايـن زنـان آمـده، همسـان     . اي دارند هستند، از جمال بهره

مـاه پريچهـر، دو ابـرو    : است؛ مثلاً اوصاف تهمينه از زبان فردوسي چنـين اسـت  
رنگ، دهـانْ چـون دل    كمان، دو گيسو كمند، به بالا سرو بلند، دو رخْ عقيق يماني

مي سرشته، لبـان از طبـرزد، زبـان از شـكر،     عاشقان تنگ، دو برگ گل سوسن به 
كــرده زيــر عقيــق، و بنــاگوش تابنــده  دهــانْ مكلــل بــه در و گهــر، ســتاره نهــان
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تر، سر  روي از خورشيد روشن: رودابه نيز چنين توصيف شده است. خورشيدوار
كردار عاج، به رخْ بهشت، به بالا سـاج، لـب نـاردان، دو چشـم چـون دو       تا پا به

مـوي، سـر    روي، مشـك  طـراز، مـاه   تر از پر زاغ، دو ابرو كمان مژه تيره نرگس باغ،
ــد  ــف جع ــيمين   زل ــت س ــكين، ده انگش ــوب  مش ــم، خ ــون  قل ــر، گلگ روي،  چه

روي، به بالا سرو در چمن، خور پرفروغ، ماه، سروبن، دهـان بـه تنگـي     گلنارگون
ر، دو خـم، مـي از روي چكـان، مـه پرنگـا      دل مستمند، دو نرگس دژم، دو ابرو به

. ك.نيـز ر (... . كمنـد، رخسـار بـر لالـه و     رخساره چون لاله انـدر سـمن، مشـكين   
زاد،  هاي ديگر چون شاپور و دختر مهرك نوش در داستان )78-20: 1365دبيرسـياقي  

شيرين و شـيرويه،  ) 453: همان(، بهرام و دختران آسيابان، )207: 6، ج1386فردوسي (
، و بهرام و دهقان برزين و دختران )497: 6همان، ج(بهرام و آرزو، ، )368: 8همان، ج(

گردآفريـد  . با اوصافي مشابه، از زيبايي زنان سخن گفته شده است) 478: همان(او 
ايـن دختـر در حـين دلاوري، درخشـان چـو      . نبـرده اسـت و مبـارز    شـاهنامه در 

چشـم و سـروبالايي اسـت كـه      پيكر، گوزن خورشيد روي، موي از در افسر، پري
اي بـه طـراوت خوشـاب دارد و     چهـره . يچ دهقاني مانند او نديـده اسـت  چشم ه

  با اين حال، ) 135: 2، جهمان(بوستاني پررنگ و بوي به سرسبزي بهشت است؛ 
هاي زنانه، مانند چشمان سـياه،   ها و زيبايي گرچه توصيفاتي از ظرافت شاهنامهدر «

ره اعجـاب و  خـورد، همـا   گيسوي چون كمند و ابروي چون كمان بـه چشـم مـي   
هـايش بـا ذكـر محاسـن و مزايـاي       برانگيز فردوسي از زنان داستان شگفتي تحسين

نيـز همـراه اسـت و ايـن     ... منشـي و  اخلاقي، چون دردمندي، هنروري، نژادگـي، پـاك  
زمين نيست؛ چراكه در متون ديني و داسـتاني   مناسبت با پيشينة فرهنگي باستاني ايران بي

ويـژه ايزدبـانوان بـه ميـان      نامي از بانويي در خور ستايش، بهپيش از اسلام نيز هر كجا 
بر اين اسـاس،  ... . شود اي از صفات برتر جسماني و روحاني وي ذكر مي آميزه ،آيد مي
كند، ابتدا خصال  هاي زن معيار را توصيف مي گاه كه فردوسي از زبان شيرين، ويژگي آن

عباسـي و قبـادي   ( » .و مـوي را  دانـد، سـپس زيبـايي روي    نيكوي اخلاقي را شرط مي
1389 :19 (  
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ــران    ــه اي مهت ــيرين ك ــت ش ــين گف   چن
  بـــه ســـه چيـــز باشـــد زنـــان را بهـــي
ــا خواستســت  ــا شــرم و ب   يكــي آنكــه ب
ــد اوي   ــر زايـ ــرخ پسـ ــه فـ ــر آنكـ   دگـ
ــود    ــش بـ ــالا و رويـ ــه بـ ــوم آنكـ   سـ

  

  ديـــــده و كـــــاركرده ســـــران جهـــــان  
ــي  ــت مهــ ــاي تخــ ــند زيبــ ــه باشــ   كــ
ــت    ــه آراستسـ ــدو خانـ ــتش بـ ــه جفـ   كـ

  جســــــته بيفزايــــــد اويز شـــــوي خ 
ــود  ــز مــــويش بــ ــيدگي نيــ ــه پوشــ   بــ

 

  )367: 6، ج1386فردوسي (
، كوراوغلـو نگار، همسر . اند نيز زنان به زيبايي وصف شده كوراوغلودر داستان 

گـاهي پـري خوانـده     چشـم، گيسـوبلند، توصـيف و    زبان، شهلا با اوصاف شيرين
اعتنـايي بـه    بـي  كـه كوراوغلـو بـا   » حمـزه و ربـودن قيـرات   «در داستان . شود مي

را دچار مشـكل سـاخته اسـت، بعـد از اينكـه       )4(بئل خانم، چنلي رهنمودهاي نگار
نگـار را   ،گردانـد  بئل را دوباره به حالت قبلي بـازمي  يابد و امور چنلي قيرات را مي

  :دهد چنين مخاطب قرار مي
ــه  ــارا دئيـــ ــه قـــ ــوزه منـــ   ل ن گـــ

ــده  ــدو دال گردنـــــــ   توكولوبـــــــ
 

  قاشـــــلارين قـــــارا دئييـــــل مـــــي؟  
  ســــاچلارين قــــارا دئييــــل مــــي؟   

 

  چنلـــــي بئلـــــده قـــــوردوم بينـــــا
ــه ــده دنـــــ ــه -آغ اوزونـــــ   دنـــــ

 

  بنــــــزه ييرســــــن آيــــــا، گونــــــه  
  خـــــاللارين قـــــارا دئييـــــل مـــــي؟

 

ــيزه   كوراوغلــــــو ماييلــــــدي ســــ
  ســــــيياه ســــــورمه آلا گــــــؤزه  

 

  قـــــولاق وئـــــرين ســـــازا، ســـــؤزه  
ــارا دئييـــــل مـــــي؟   چكيبســـــن قـــ

  
 

  )271: 1382تهماسب (
به پشت گردنـت  / مگر ابروانت سياه نيست؟/ خواني مي» سياه«اي زيبايي كه مرا (

به ماه و / بئل مسكن گزيدم  در چنلي/ مگر گيسوان تو سياه نيست؟/ پريشان شده
/ هايـت سـياه نيسـت؟    مگـر خـال  / دانـه   بر صورت سفيد، دانه!/ خورشيد مانندي

اي كـه   مگر سرمه/ به ساز و سخن او گوش فرادهيد / كوراوغلو شيفته شما است 
Arc  )اي سياه نيست؟ كشيده/ به چشمان شهلا 
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جنون را  خانم، خواهر جعفرپاشا، عاشيق ، چون تئللي»سفر ارزروم كوراوغلو«در 
بـه   ،شناسـد  بئل بوده اسـت و كوراوغلـو و همراهـانش را مـي     كه مدتي در چنلي

خراميـدنش همچـو   : سـتايد  جنون با اين تعابير، او را مي خواند، عاشيق حضور مي
هايش ظريـف،   ش مانند طوطي، انگشتانش شمشادسان، دستا زباني رينترلان، شي

ــت   ــل اس ــرق در گ ــوانش غ ــب (. و گيس ــس  )100: 1382تهماس ــدن «در مجل آم
، دختر پاشاي روم، با اوصافي چون زيباچشم، ابـروقلم،  »بئل خانم به چنلي محبوب
هاي سفيد  دندان سياه، با سياه، گيسو سياه، ابرو چشم، طرهّ كلام، ماهرخ، شهلا شيرينْ

. كش به تصـوير درآمـده اسـت    عاشق  فام، و چشمان همچون مرواريد، لبانْ ياقوت
. وي عاقلي است كه در كمال به افلاطون، لقمـاني و بـه لقمـان افلاطـوني آمـوزد     

در توصيف ديگر زنان نيز به زيبايي ظاهري آنها توجه شده است، اما  )272: همان(
شـود؛   مـي  توجـه ان بيشتر از زيبـايي ظـاهري آنهـا    در كل، به درايت و كفايت زن

  :ارز شمشير كوراوغلو دانسته است جنون، تدبير نگار را هم كه عاشيق چنان
ــار  ــه نگـ ــو، تدبيرلـ   قليـــنجلا كوراوغلـ

  
 

 نئچـــه ساواشـــلاري اودان گؤرموشـــم  
)216: 1366نيا  رئيس(  

  .)دان چندين نبردها پيروز شده/ كوراوغلو با شمشير، نگار با تدبير(
آمده اسـت كـه    ،خان قلي خانم، دختر علم ، در وصف رقيه»فرار برده«در مجلس 

شده  اي مي وقتي كه پدر دچار مهلكه. ها بوده است او مشاور پدر در هنگام سختي
خـان دختـر    قلي توانستند او را ياري برسانند، علم يك از حاضران نمي است و هيچ

. كـرد  بـه مجلـس مشـاوره حاضـر مـي      زيبا، باهوش، كتابخوان و فهميدة خـود را 
انـد، بيشـتر    ه بئل آمد در مورد ديگر دختراني كه به چنلي )327-326: 1382تهماسب (

انديشـي و   دادخواهي، بيزاري از اشرافيگري، دلاوري، مـدبري، عقلانيـت و آينـده   
درواقع، سيرت زيباي آنهـا مـورد توجـه اسـت؛ اگرچـه در كنـار آن، بـه زيبـايي         

  . اي شده است اشاره ظاهريشان نيز
Arc

hive
 of

 S
ID

www.SID.ir



 219/  ...يفردوس شاهنامةدر  عشق و حماسه ونديپ يقيتطب يبررســـــــ  94پاييز ـ  40ـ ش  11س 

  عاشق شدن با نخستين نگاه

 شـاهنامة در . عشق در نگاه اول، از جمله مضامين مطرح در ادبيـات ايـران اسـت   
  . شود نيز اين مضمون مشاهده مي كوراوغلوفردوسي و داستان 

گرايي نگريسته شود، عيبي است كه نه  عاشق شدن در نظر اول، اگر از ديدگاه واقع«
فردگرايـي فردوسـي هـم    . كه سراسـر ادبيـات مـا را فراگرفتـه اسـت      شاهنامهتنها 
توانسته است هيچ تأثير و دخالتي در اين امر سنتي، كـه خـود مشـمول همـان      نمي

گرايي و تمايل به حذف و گزينش است، بكند و آن را  ويژگي مبالغه دوستي با كمال
  )52-51: 1373حميديان ( ».پذير تغيير دهد به وجهي منطق

  :شود اش مي گيرد، سهراب دلباخته چون گردآفريد كلاهخود از سر مي هنامهشادر 
  بــدو گفــت كــز مــن رهــايي مجــوي     
ــور     ــو گـ ــان تـ ــم بسـ ــه دامـ ــد بـ   نيامـ

 

 چرا جنگ جستي تو اي ماهروي 
 ز چنگم رهايي نيابي، مشور

)134: 2، ج1386فردوسي (  

يـدن دلاوري او،  نگـرد و بـا د   شاپور را مي ،مالكه، دختر شاه غسانيان، از ديوار دژ
  : بازد بدو دل مي

  ز ديــــــوار دژ مالكـــــــه بنگريـــــــد 
  چو گل رنگ رخسار و چون مشـك مـوي  

ــواب و آرام ــد خـ ــوب  بشـ ــر زان خـ   چهـ
 

 درفـــــش و ســـــر نامـــــداران بديـــــد 
ــر   ــگ طب ــه رن ــك   ب ــل مش ــون گ ــوي خ ب  

ــر   ــر ز مهـ ــي پـ ــا دلـ ــد بـ ــه شـ ــر دايـ  بـ
)295: 6همان، ج(  

شـكناز، مشـكنك، ناردانـك،    م(در نخستين ديدار بهرام بـا چهـار دختـر آسـيابان     
ديدار شـاپور بـا   ) 453 – 452: همان(د، نآور كه شوري در دل او پديد مي) سوسنك

ديدار گلنـاز كنيـز و گنجـور اردوان كـه      )210 - 207: همان(زاد،  دختر مهرك نوش
ديدار بهرام بـا  ) 148 :همان(شود،  بيند و دلدادة او مي شبي از فراز بام، اردشير را مي

ديدار منيژه  )483: 6، ج1386فردوسي ( ،)شنبليدآفرين، فرانك و  ماه(برزين  سه دختر
گـور بـا    و ديـدار بهـرام   )476: همان(گرداند،  بيژن كه در نگاه اول خوي او را مي اب

سـرايي، دلـدادگي خـود را بيـان      بنـدد و در هنگـام چامـه    دل مي  آرزو كه به بهرام
هـاي   بعضي از عشـق . گيرد گاه اول شكل مين با  ها عشقهمه  )492: همان(كند،  مي
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شود؛ چون عشق سودابه بـه سـياوش،    نيز با نگاه اول آغاز مي شاهنامهآلود  هوس
فردوسـي  (بـازد   بيند و بدو دل مـي  ناپسري خود، كه به صورت تصادفي وي را مي

  )399: 8همان، ج(. نامادريشو عشق شيرويه به ) 211: 2، ج1386
شـود؛ بـا    ها با وصف و از راه گوش آغاز مـي  شتر عشقبي كوراوغلو،در داستان 

چون عشق كرداوغلـو  گيرد؛  شكل ميها با نخستين نگاه  اين حال، بعضي از عشق
: آمـده اسـت  » سفر دربنـد «در . دختر احمدخان كردستاني ،خانم به مهري) حسن(

به ولايت احمـدخان كردسـتاني   ) كوراوغلو(وجوي پدر  چون كرداوغلو در جست
كرد كه ديد يك دختر زيباي كُرد، در حال پـر   از طرف پايين آبادي گذر ميرسيد، 

كرداوغلو خواست اسبش را به سوي چشمه براند كه . كردن كوزه از چشمه است
چـون چشـمان دختـر زيبـا، بـا      . در يك لحظه دختر كُرد، سـرش را بـالا گرفـت   

اين حالـت  هاي كرداوغلو تلاقي كرد، گويي كرداوغلو دچار آذرخش شد و  چشم
عشق بويوگليشـي،  ) 457-455: 1382تهماسب . ك.ر(. در وجود دختر نيز پديدار شد

خـانم،   گفتند به مرجـان  مي) نژاد مقني(اوغلو  كنَ، كه به او كانكان قلي چاه پسر رضا
: همـان (. گيـرد  هايي است كه با نگـاه اول شـكل مـي    خان، نيز از عشق دختر حسن

493-574(  

  

  اوصاف معشوقشدن با شنيدن شق اع

فردوسي نيـز  . شود ها، آغاز مي ، گاه عشق با شنيدنِ ويژگيشاهنامههاي  در داستان
توان عاشق  سرايان، بر اين باور است كه از راه گوش نيز مي چون بسياري از داستان

رودابه، دختر مهراب كابلي، با شنيدن شوكت و دلاوري و قدرت زال، شـيفتة  . شد
  :كند شق خود را بر كنيزكان آشكار ميگونه ع شود و اين او مي

  ام چـــو بحـــر دمـــان كـــه مـــن عاشـــقي
  پــر از پــور ســام اســت روشــن دلــم      

 از او برشـــــده مـــــوج تـــــا آســـــمان  
ــلم  ــه زو نگسـ ــواب انـــدر انديشـ  بـــه خـ
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ــر اوســـت    همـــه خانـــة شـــرم پـــر مهـ
 

ــب و روزم  ــهشـ ــر اوســـت  انديشـ چهـ  
)188: 1ج ،1386فردوسي (  

رودابه پنهان از پدر و مادر، بزمـي  . اردهاي مهراب با اين عشق، سودي ند مخالفت
كند؛ زيرا معتقد است كـه   آرايد و شبانه زال را به سوي كاخ خويش دعوت مي مي

اعتنا است؛ چراكـه او   رودابه به زيبايي ظاهري بي. برازندة او فقط زال است و بس
  :جويد نه روي و موي او را عشق معنوي زال را مي

  بــه بــالاي مــن پــور ســام اســت زال      
ــوان   ــا جـ ــي يـ ــواني همـ ــرش پيرخـ   گـ

 

ــرز يـــال       ــا بـ ــازوي شـــير و بـ ــا بـ  ابـ
ــت و روان   ــن اسـ ــاي تـ ــه جـ ــرا او بـ  مـ

)189: همان(  

عشق . بندد كند و با زال بر آيين خود، عقد مي رودابه به ياري مادر، پدر را قانع مي
بـا ايـن تفـاوت كـه تهمينـه در ايـن بـاب        . تهمينه به رستم نيز همين گونه اسـت 

شود و درنهايـت صـراحت و    كه بر بالين رستم حاضر مي ا جاييت ؛جسورتر است
در عشق او نوعي . گويد كه ناديده شكل گرفته است صداقت، از عشقي سخن مي

. خواهد فرزنـدي همچـون رسـتم داشـته باشـد      تهمينه مي  نگري نهفته است؛ آينده
  ) 123و  122: 2همان، ج. ك.ر(

اسـت، بـا شـنيدن وصـف زيبـايي       كاووس نيز كه در انديشه جنگ با هاماوران
  :شود سودابه، دلباختة او مي

  از آن پــس بــه كــاوس گوينــده گفــت    
ــت    ــاتر اسـ ــالاش زيبـ ــرو بـ ــه از سـ   كـ
ــد    ــو كمنـ ــه گيسـ ــد و بـ ــالا بلنـ ــه بـ   بـ

ــتي ــار بهشـــ ــته پرنگـــ   ســـــت آراســـ
ــاه    ــت ش ــز جف ــه ج ــد ب ــه باش ــد ك   نباش

 

ــت    ــدر نهفــ ــري دارد انــ ــه او دختــ  كــ
ــت     ــر اس ــرش افس ــر س ــيه ب ــك س  ز مش

ــر،   ــو خنج ــانش چ ــو قنــد   زب ــانش چ لب  
 چـــو خورشـــيد تابـــان بـــه خـــرم بهـــار
ــاه   ــت مـ ــاه را جفـ ــود شـ ــو بـ ــه نيكـ  چـ

)72: همان(  

  :جنبد س از جاي ميودل كاو
ــاو  ــد كـــ ــايوبجنبيـــ   س را دل ز جـــ

 

ــه اينســــت راي    چنــــين داد پاســــخ كــ
)72 :همان(   
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نيز ديده  شاهنامههاي ديگر  در داستانمعشوق از راه شنيدن وصف شدن شق اع
سپارد و  ا شنيدن وصف هنرمندي آرزو از زبان شبان، دل به او ميشود؛ بهرام ب مي

  :شود راهي خانة ماهيار مي
ــگ  ــري چنــ ــز از دختــ ــدارد جــ   زن نــ

ــد  ــر نبيـ ــت دختـ ــز از دسـ ــد جـ   نخواهـ
 

ــكن    ــش، شـ ــد زلفـ ــر جعـ ــكن در سـ شـ  
ســـان نديـــد كســـي مـــردم پيـــر از ايـــن  

)484: 6، ج1386فردوسي (  

  :گويد و بهرام مي
ــوهرفروش   ــوان گــ ــد ايــ ــا باشــ   كجــ

 

ــن   ــدار كــ ــررپديــ ــوش اه بــ ــا مپــ   مــ
 

  )485 :همان(
  :شود بندد و راهي ديدار او مي بيژن هم با شنيدن وصف منيژه، به او دل مي

ــت آزاده  ــة دخــ ــدي خيمــ ــوي شــ   جــ
 

 پيــــاده همــــي گــــام زد بــــه آرزوي    
)319: 3همان، ج(  

بيشتر نمود  كوراوغلودر حماسة  شنيدن اوصاف معشوقاز راه شدن شق اع
خانم، دختر  گيرد؛ نگار هاي اين داستان بدين صورت شكل مي  قدارد و بيشتر عش
: 1382تهماسب (. شود اش مي وراوغلو دلباختهبا شنيدن اوصاف كسلطان عثماني، 

، كوراوغلو چون وصف زيبايي و حسنات »سفر دربند«در داستان  )42-76
گاه به  آن .شود شنود، ناديده دلباختة او مي خانم، دختر پاشاي دربند را مي مؤمنه

شود و او را نديده، از پدر خواستگاري  تنهايي براي ازدواج با او راهي دربند مي
  :كند مي

ــم   ــارا گلميش ــو دي ــام ب ــو ش   اوز توتم
ــم   ــارا گلميش ــازلي ي ــام ن ــو ي   كوراوغل

 

بئــل دن بيــر ايلقــارا گلميشــم    چنلــي    
ــره ــويلايام   گ ــئچيب س ــؤزللري س ك گ  

)445: همان(  

كوراوغلو هسـتم و  / ام بئل براي بستن پيماني آمده ز چنليا/ ام به اين ديار رو كرده(
  .)انتخاب كنم )يكي را( رويان بايد از ميان زيبا/ ام نازنين آمده دلبريبه خاطر 
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نشينان نيز بـا شـنيدن اوصـاف پهلـواني و زيبـايي       بئل هاي ديگر چنلي بيشتر عشق
  .گيرد بئل شكل مي پهلوانان چنلي

  

  شق و همسرگزينيقدمي زنان در ابراز ع پيش

زنـاني ماننـد گردآفريـد كـه      ؛ابراز عشق و همسرگزيني متفاوت است شاهنامهدر 
انـد، از   سالار تربيت شـده  اي مرد سلحشور هستند، چون در جامعهخود جنگاور و 

در مقابل، زناني چون تهمينه، منيژه، رودابه و شـيرين در ايـن   . ابراز عشق ابا دارند
چون تهمينه، خود شخصاً به فرد مـورد نظـر پيشـنهاد    كار پيشقدم هستند؛ بعضي 

  : دهند ازدواج مي
  ام چنـــين داد پاســـخ كـــه تهمينـــه   

  يكــي دخـــت شـــاه ســـمنگان مـــنم 
  به گيتـي ز خوبـان مـرا جفـت نيسـت     

ــه ــي   بـ ــر كسـ ــانه از هـ ــردار افسـ   كـ
ــتان  ــن داس ــون اي ــو  چ ــنيدم ز ت ــا ش   ه

  تــو را ام كنــون گــر بخــواهي مــرا    
 

ــه   ــه از غـــم بـ ــه تـــو گـــويي كـ ما دو نيمـ  
ــنم  ــان مـــ ــر و پلنگـــ ــك هزبـــ  پزشـــ
 چــو مــن زيــر چــرخ بلنــد اندكيســت     
ــي  ــتانت بســـ ــي داســـ ــنيدم همـــ  شـــ
ــو  ــدم ز تـ ــه دنـــدان گزيـ ــب بـ  بســـي لـ
ــو را    ــاهي تـ ــرغ و مـ ــزين مـ ــد جـ  نبينـ

)122: 2، ج1386فردوسي (  

و بعضي ديگر چون رودابه و مالكه با فرستادن قاصدي، تمايـل خـود را بـه فـرد     
تـن از    كند، پنج با كنيزكان خويش رايزني مي رودابه چون. كنند مورد نظر ابراز مي

رسـانند و از زال جـواب    او مـي   رونـد و پيـام رودابـه را بـه     آنان به سوي زال مي
  :كنند دريافت مي

  چهــر چنــين گفــت بــا بنــدگان خــوب    
 

ــنده    ــت رخش ــوب اس ــاه خ ــا م ــه ب ــر ك مه  
)192: 1همان، ج(  Arc
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بيند، راز خود را با دايه  يمالكه، دختر طاير شاه غسانيان، چون رشادت شاپور را م
وي بـه خـاطر معشـوق دژ را    . دهـد  نهد و به وسيلة دايه بدو پيغام مي در ميان مي

  )296 -295: 6، ج1386فردوسي (. كند گشايد و به پدر و تبار خود خيانت مي مي
. بئل، پيشقدم هستند بيشتر زنان در ازدواج با پهلوانان چنلي كوراوغلو،در حماسة 

ا وجود پاكدامني، از چنان جسارتي برخوردارند كه به وسيلة پيكي، به فرد آنها نيز ب
خانم، دختر سلطان استانبول، كه همـواره بـا   نگار. دهند د علاقة خود پيغام ميمور

اي بـه كوراوغلـو    احمد نامـه  دست بلليّ  كند، به چهل دختر كمرباريك حركت مي
  :ا خود ببردخواهد كه بيايد و او را ب فرستد و از او مي مي

ــو ــدوگوم آي قــوچ كوراوغل   باشــينا دؤن
ــراريم    حســرتيندن يوخــدور، صــبريم ق

 

 اگــر ايگيدســن ســه، گــل آپــارمني      
...اينجيـــدير سراســـر آه و زارمنـــي     

 
 

  مـن خودكـار قيزييـام نيگـار ديـر آديـم      
ــوراديم   ــيم مـ ــادا منـ ــن دونيـ   بيرسنسـ

 

 شــاهلارا، خـــانلارا محـــل قويمـــاديم   
ــتره ــار  ايسـ ــه يـ ــه ائيلـ ــي م اؤزونـ منـ  

)49: 1382تهماسب (  

از حسـرت  / اگر جوانمردي بيا و مرا ببـر !/ فداي سرت گردم اي كوراوغلوي يل(
من دختر حاكم / دهد آه و زار مرا رنج مي/ ديدار، صبر و قراري برايم نمانده است

از تمـام هسـتي،   / دهـم   ها اهميتي نمي ها و خان به شاه/ هستم و نامم نگار است 
  .)خواهم كه مرا همسر خود كني مي/ هستي  تنها تو مراد من

آيند نيـز بـه خواسـت خـود      بئل درمي ديگر زناني كه به همسري پهلوانان چنلي
كننـد، يـا از پهلوانـان     آيند و بـا مـردان مـورد علاقـة خـود ازدواج مـي       بدانجا مي

خانم، دختر پاشاي  خواهند كه براي بردنشان به شهر و ديار آنها بيايند؛ محبوب مي
خـانم، و كنيـزش، قرابـاش، بـه ميـل و       عمـويش، شـيرين  به همراهـي دختر  وم،ر

خـانم بـا    احمـد، شـيرين   خانم بـا بللـّي   محبوب. آيد بئل مي خواست خود به چنلي
خـانم   خـانم و بلغـار   دنيا. كنند و قراباش با قهرمان مهتر ازدواج مي )5(داغيدان، توپ

بئـل   از زندگي اشرافي، به چنليپاشا هستند كه با بيزاري جستن  نيز دختران حسن
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. شـود  حسـين مـي  )6(و دومي همسـر دلـي  ) بالليّ(بللي  اولي همسر عيسي. آيند مي
اوغلـو   خانم، خواهر جعفرپاشـا، پاشـاي ارزروم، نيـز بـه همسـري دميرچـي       تئللي

ــوض،    ، و حــوري)آهنگــرزاده( ــه همســري عي ــارص، ب ــر پاشــاي ق خــانم، دخت
خــان، بــه  قلــي خــانم، دختــر علــم و رقيــهآينــد  خوانــدة كوراوغلــو درمــي فرزنــد

آنچه اهميت دارد، اين است كـه عشـق   . دهد ممدگورجواوغلو پيشنهاد ازدواج مي
شان، عشقي است كه با حماسة ملي و ميهنـي آميختـه    اين زنان به مرد مورد علاقه

اند، بلكه آوازة  است و هيچ يك صرفاً به خاطر يك مرد، بدان سرزمين روي ننهاده
بئل چنان شوري انگيخته است كه اين دختـران كـاخ پـدر را     دلاوران چنليمبارزة 

انـد   گري و زندگي مرفّه چنان خسـته شـده   بينند و از اشرافي براي زندگي تنگ مي
  )7(.شوند بئل مي كه براي رهايي از آن، راهي چنلي

  

  ازدواج با اشراف

يـا پهلـواني بـه    حتـي اگـر شـاهزاده    . ، ازدواج با اشراف اهميـت دارد شاهنامهدر 
كنـد؛ ازدواج سـياوش در    اي ازدواج مـي  سرزميني ديگر برود، در آنجا با شـاهزاده 

 ،زمين با فرنگيس، دختر افراسياب، گشتاسب بـا كتـايون، دختـر قيصـر روم     توران
دختر پادشاه هند، زال با رودابه، دختـر شـاه كابـل، رسـتم بـا       ،گور با سپينود بهرام

در . از اين نوع اسـت  ،و بيژن با منيژه، دختر افراسياب تهمينه، دختر شاه سمنگان،
  هاي حماسي بيشتر داستان

اگر برحسب اتفاق، پادشـاهي در سـفر يـا در شـكار، دختـري از عامـه مـردم را        «
پسنديد، داستان چنين است كه يا پيش از ازدواج و يا پس از تولد فرزند معلـوم   مي
ت؛ از آن جملـه شـاپور در دهـي،    رسـيده اس ـ  شد كه دختر نسبش به شاهان مي مي

دختر آشكار ساخت كه دختـر عامـه   . كشيد، بپسنديد دختري را كه از چاه، آب مي
اي پنـاه بـرده    است كه از بيم، به خانة روستاي» زاد  مهرك نوش«نيست، بلكه دختر 
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. گيرد شود و دختر او را به زني مي است؛ همچنين قباد در اهواز، مهمان دهقاني مي
چون از نـژاد دهقـان   . نهد آورد كه نامش را كسري مي بعد، دختر، نوزادي مينه ماه 

شود؛ حتي شادتر از  قباد شادتر مي. يابند كه او از نژاد فريدون است پرسند، درمي مي
  )85: 1375الامين  روح( ».روزي كه تاج شاهي بر سر نهاده است

مه تنسر ناكه در  شد؛ چنانشايد اين نكته در بين پادشاهان و پهلوانان يك قانون با
، زن عامـه  )زاده بـزرگ (زاده  و من بازداشتم كه هيچ مردم«: آمده است به گشتسب

تـا هـر   ... خواهد تا نسبت محصور ماند و هر كه خواهد، ميراث بر آن حرام كردم
مينـوي  (» .ها مـدون گرداننـد   ها و ديوان يك از درجه و مرتبه معين ماند و به كتاب

1354 :65(  
هـا بـا    ، با اينكه پهلوانان از ميان عامة مردم هسـتند، ازدواج كوراوغلوداستان در 

گيرد و دختران به ميـل بـاطني، خـود مـردان      ها و پاشاها صورت مي دختران خان
هـا، ازدواج   اولـين ايـن ازدواج  . گزيننـد  بئـل را بـه همسـري خـويش برمـي      چنلي

نبول، و در مجلـس ديگـر،   كوراوغلوي مهترنژاد با نگارخـانم، دختـر حـاكم اسـتا    
ازدواج عيـوض،  . ، است»دربند«خانم، دختر عرب پاشا، پاشاي  ازدواج او با مؤمنه

دختـر پاشـاي قـارص،     ،خـانم  پسر علي قصاب و پسرخواندة كوراوغلو با حوري
خـانم، خـواهر جعفرپاشـا، حـاكم      ، تئللـي )نژاد مقني(اوغلي  خانم با كانگان مرجان

هـا و   زاده ، نمونة ازدواج پهلوانان بـا اشـراف  )آهنگرزاده( اوغلو ارزروم، با دميرچي
  . ها و پاشاها است دختران خان

  

  وفاداري 

منيـژه   ؛ايستند به خاطر همسر خود، در مقابل پدر و مادر خويش مي شاهنامهزنان 
فـرنگيس  ) 335: 3، ج1386فردوسـي  (گيرد،  گدايي به دست مي به خاطر بيژن، كاسة 
يابد، با گريه و زاري، پدر را لعن و نفرين  ه نيرنگ پدر درميكه مرگ سياوش را ب
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و سپينود، دختر شنگل هندي، بـه بهـرام وفـادار    ) 363 :3، ج1386فردوسي (كند،  مي
كنـد تـا دژ را بـه     مالكه حتي به شاپور كمـك مـي  ) 586 - 581: 6همان، ج(. ماند مي

يـز بـه او وفـادار    و شيرين بعـد از مـرگ خسـرو ن    )296 - 295: همان(دست آورد 
دهد، بـا خـوردن زهـر، وفـاداري      ماند و چون شيرويه به او پيشنهاد ازدواج مي مي

  ) 371 - 370: 8همان، ج(. رساند خود را به معشوق به كمال مي
كـه در   اي گونـه  ، زن موجودي وفادار و فداكار معرفـي شـده اسـت؛ بـه    شاهنامهدر «

ه است تا حفاظت و نگهداري آنان را مواردي زياد، وجود خود را فداي مردان نمود
انـد   تضمين نمايد و نمود همين وفاداري بيش از حد است كه برخي تصور نمـوده 

عدالتي برقرار نمايد و زنـان را   اندازد و بي  خواهد بين زن و مرد فاصله فردوسي مي
 نشاندة مردان قرار دهد و درنتيجه، حقوق حقة آنان را پايمال نمايد كه اسير و دست

  )168: 1369رنجبر ( ».اين دور از انديشه و خرد است
گزينند، حاصلي ناميمون  نيز اغلب چون همسر دوم و يا سوم برمي شاهنامهمردان 

كه ازدواج فريدون با ارنواز و شهرناز، كشته شـدن ايـرج را در پـي     يابند؛ چنان مي
ازدواج كيكـاوس  دارد، پيوند زال با كنيز، تولد شغاد و آنگاه كشته شدن رسـتم، و  

  . با سودابه، كشته شدن سياوش را به دنبال دارد
بئل دل در گرو عشـق همسرانشـان    همة زنان چنلي. بئل نيز مهد وفا است چنلي

آنها نماد نجابت، پاكي، زيبايي و وفاداري هسـتند و تـا دم مـرگ، در كنـار     . دارند
ه اخـتلاف بـين زن   ، بكوراوغلوهاي  يك از داستان در هيچ. مانند همسر خويش مي

پردازان در  قصه. خوريم و احترام متقابل بين زنان و مردان وجود دارد و مرد برنمي
هاي انساني وارسته و مادري زيبا و غيرتمنـد را تصـوير    خانم، ويژگي سيماي نگار

فرزنـد را عمـر بـه شـمار      وي از نداشتن فرزند ملول است و زندگي بي. اند نموده
گونـه وفـاداري در    ايـن . و تجسم همسر و مادري آرماني استدرواقع، ا. آورد نمي

  )8(.شود تمامي زنان و مردان ديده مي
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  وقار و فرزانگي زنان

هاي متفـاوتي دارنـد؛ در شـعر     هاي محتلف، زنان جايگاه ها و سرزمين در فرهنگ
زنان با نژاد و فرهنگ ايراني و  شاهنامه،در . فارسي نيز تصوير زنان متفاوت است

  دهند،  ايراني، رفتارهاي متفاوتي از خود بروز ميغير
در عين برخورداري  ؛عيار هستند نمونة بارز زن تمام شاهنامهولي در كل، اكثر زنان «

انگيـزي زنانـه    منشي و حتي دليري، از جوهر وقار، طراوت و دل از فرزانگي، بزرگ
، »تهمينــه« ،»رودابــه«، »ســيندخت«زنــاني چــون . مندنــد اي سرشــار بهــره گونــه بــه

هم عشـق  » شيرين«و » گرديه«، »كتايون«، »گردآفريد«، »منيژه«، »جريره«، »فرنگيس«
بـرخلاف  . هم زيبايي بيروني دارنـد، هـم زيبـايي درونـي    . انگيزند هم احترام برمي

كنند، از صفات عـالي انسـاني    اي نيز كه با ايرانيان پيوند مي مردان، همة زنان بيگانه
بـاره از كشـور    پيوندند، يك ، اينان چون به ايران مي»سودابه«از  به غير. برخوردارند

شوند و جانب نيكي را كه جانب ايران است،  برند، از دل و جان ايراني مي خود مي
  ) 120: 1363اسلامي ندوشن ( ».گيرند مي

  . اي كافي دارند از خرد نيز بهره شاهنامهزنان 
، "تو گفتي خرد پروريدش به مهر" :گويد در وصف روشنك، دختر دارا، مي حكيم«

  :يا در وصف دختر كيد آورده است
 ـــش او خــي دانـــم    گذردـرد بـرش خـهـدار و چــز دي   روردـرد پ

 

هاي درونـي   نيز در توصيف كتايون شاهد آن هستيم كه فردوسي تنها به ذكر زيبايي
  : كند ويژه خردمندي اكتفا مي وي، به

ــار    ــر آن روزگـ ــرده قيصـ ــس پـ   پـ
  امــه نــون بـايـتـتر كـود مهـكي بـي

  

  سه دختر بـد انـدر جهـان نامـدار     
  امـادكـدل و ش د و روشنـردمنـخ
به نقل از  43 :1349اسلامي ندوشن (

 )129: 1389عباسي و قبادي 

تر است، به خـردورزي او   كه شخصيت اجتماعي زن برجسته كوراوغلودر داستان 
   :خانم است كه داستان نگارنمايندة زنان . بيشتر توجه شده است
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او يار وفادار، شريك غمخوار زندگي . تر از شمشير كوراوغلو است تدبيرش برنده«
كننـده و   بئـل و تعـديل   آلايش كوراوغلو، يكي از پاسداران صـادق نظـام چنلـي    بي

دلاوران او را به چشم مـادري  . گرداننده مناسبات كوراوغلو با دلاوران است تلطيف
اي پـيش آيـد،    هرگاه مسأله پيچيده. كنند بئل نگاه مي ن و مدبر چنليمصلح و مهربا

شـود و رهنمودهـاي    خـانم دوختـه مـي    چشم كوراوغلو و دلاوران به دهـان نگـار  
وقتـي كوراوغلـو بـه سـفر     . گـردد  نشينان مي بئل گشاي چنلي او مشكل هانديشان دور
بئل  عني درواقع، اگر چنليشود؛ ي دار مي بئل را او عهده رود، رهبري مدافعة چنلي مي

كش و چون دولتي مسـتقل تصـور    را يك ديار آزادي مجسم در تاريكي جهان بهره
خانم شخصيتي است كه سررشتة سياست همين كشور را به دسـت دارد   كنيم، نگار

نيا  رئيس( ».كند را به راه راست رهنمون مي ،و كوراوغلو، اين فرمانرواي ديار آزادي
1366 :217(  

بئل  احترام زنان در چنلي. بئل نيز از اين خصيصه برخوردار هستند زنان چنليبقية 
  . شوند خوانده مي» خانم«حدي است كه همة آنها با عنوان  به

  

  رزم زنان

گردآفريد، تنهـا زنـي اسـت كـه در لبـاس رزم بـه جنـگ         ،شاهنامهدر ميان زنان 
اه مهـر بـه سـهراب    او از ر. آميـزد  آيد و عرصـة رزم او بـا عشـق مـي     سهراب مي

گويد كه تو از ميان ايرانيان جفتي نخواهي يافت؛ اگرچه با زور و بازو و كتـف   مي
و يالي كه تو داري، هيچ پهلواني و دليري همانند تو نيست و تو خـود بـه تركـان    

  :شبيه نيستي
  اي همانــا كــه تــو خــود ز تركــان نــه      

ــال    ــف و ي ــازوي و كت ــدان زور و آن ب   ب
 

 ــ   ــافرين بزرگــ ــز بــ ــهكــــه جــ اي ان نــ  
 نديــــدم تــــو را از بزرگــــان همــــال   

)136: 2، ج1386فردوسي (  

. اگر عاقل باشد، راهنماي مردان جنگاور و تكاور اسـت  شاهنامهبا اين حال، زن «
تـر از   تواند خردمندتر از مردان باشـد و هوشـيارتر از فرمانروايـان و زيـرك     او مي

  )168: 1369رنجبر (» .آنان
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سـفر  «در مجلـس  . هسـتند زنان رزمجو و جنگـاور  ر بيشت ،كوراوغلودر داستان 
بئـل را بـراي    جنون شـرح كوراوغلـو و چنلـي    ، وقتي كه عاشيق»ارزروم كوراوغلو

جنـون را بـه قصـد     رسد و عاشيق پاشا از راه مي كند، جعفر خانم توصيف مي تئللي
جنـون از زنـدان بـرادر     بـراي رهـايي عاشـيق   خانم  كند، اما تئللي اعدام زنداني مي

نگهبانان را با گرز از پـا  . آورد پوشد و به زندان حمله مي خويش، لباس مردانه مي
دهد و با دادن اسبي به او، او را بـه   جنون را از زندان نجات مي آورد، عاشيق درمي
اوغلـو مـأمور    خانم اين است كـه دميرچـي   پاداش عمل تئللي. فرستد بئل مي چنلي

خانم در  اوغلو و تئللي د و سرانجام عقد دميرچيبئل بياور شود تا او را به چنلي مي
پاشـا بـه    آمدن حسن«در مجلس  )135-120: 1382تهماسب . ك.ر(. شود آنجا بسته مي

جنگند و فضـا را   دارند و همراه و همدوش دلاوران مي نيز زنان سلاح برمي» بئل چنلي
  ) 479- 472: همان(. كنند پاشا تنگ مي بر قشون حسن

   

  پشت پا زدن به خانواده و سرزمين پدري  برگزيدن عشق و

هاي غنايي، عاشق به خاطر معشوق، وطـن و اقـوام را تـرك     در بسياري از داستان
كـه دختـر   وي بـا اين . كند پروا ابراز مي بي، منيژه عشق خود را شاهنامهدر . كند مي

سر برده است، به خاطر معشـوق خـود و    پادشاه است و عمري در ناز و نعمت به
كنـد و حاضـر    تأمين خوراك و زنده نگه داشتن او، با حالتي زار، گدايي مـي  براي

وي بـه محبـوب و   . است به خاطر او، تمام كيان خانوادگي را پشـت سـر گـذارد   
ماند و رستم را در نجات بيژن و غلبه بر پدر خـويش يـاري    دلدار خود وفادار مي

   :گريزد دهد و سرانجام همراه با بيژن، به ايران مي مي
ــاه  ــت شـ ــردان بپرداخـ ــار گُـ ــو از كـ   چـ
  بفرمــــود تــــا بيــــژن آمــــدش پــــيش

ــدان وز آ ــگ زنـــ ــج زوارو ن تنـــ   رنـــ

ــگاه   ــر پيشـــ ــت بـــ ــه آرام بنشســـ  بـــ
 ســخن گفــت از آن رنــج و تيمــار خــويش
 فـــراوان ســـخن گفـــت بـــا شـــهريار    
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ــد   وزان ــاران بـــ ــردش روزگـــ   از گـــ
ــد و بخشــــايش آورد ســــخت  بپيچ   يــ

ــاي روم    ــه ديبــ ــد جامــ ــاورد صــ   بيــ
ــار نيـــز     ــاج و ده بـــدره دينـ ــي تـ   يكـ
ــته     ــاين خواسـ ــود كـ ــژن بفرمـ ــه بيـ   بـ
ــوي   ــردش مگ ــاي و س ــش مفرس ــه رنج   ب

  بــه شــادي گــذار  تــو بــا او جهــان را   
 

 همـــه داســــتان پــــيش خســــرو بــــزد 
ــم    ــت گ ــم دخ ــه درد و غ ــوده بخــت  ب ب  

ــوم    ــوهر و زر بــ ــرش گــ ــه پيكــ  همــ
 پرســــتنده و فــــرش و هرگونــــه چيــــز
ــته  ببـــــر ســـــوي تـــــرك روان كاســـ
 نگــــر تــــا چــــه آوردي او را بــــه روي

بـــدين گـــردش روزگـــار   نگـــه كـــن   
)396: 3، ج1386فردوسي (  

اين ويژگي تمام زنان داستان است كه به خاطر رسيدن بـه   كوراوغلودر حماسة 
زننـد؛ نگارخـانم،    معشوق، به تمام هستي و زندگي اشـرافي خـود پشـت پـا مـي     

در ايـن ميانـه   . كنند خانم چنين مي خانم، و شيرين خانم، مرجان خانم، ليلي محبوب
مانـد و   خانم است كه همچون تهمينه، در سرزمين پـدري خـويش مـي    مؤمنهتنها 

  . پردازد آورد، همچون تهمينه به تربيت او مي چون پسري به دنيا مي
  

   نتيجه
ها و  ، عنصر غنايي در بيشتر داستانكوراوغلوو داستان  شاهنامهدر دو اثر حماسي 

شـود، زمـاني    شـروع مـي   گاهي داستان با بزم و عشـق  ؛شود رويدادها مشاهده مي
در هـر  . شـود  ها به عشق ختم مي آميزد و گاه پايان داستان ميانة داستان با عشق مي

 كوراوغلوفردوسي و داستان  شاهنامةهاي اصلي در  مايه صورت، عشق يكي از بن
، منـاطق  كوراوغلو، ايران و خاستگاه شاهنامهتوان گفت اگرچه خاستگاه  مي .است

هـاي عشـق، كيفيـت     مختلف در بين ملل ترك است، ويژگـي جغرافيايي متنوع و 
  . هايي با هم دارند و خصوصيات زباني در دو اثر، شباهتظهور و پيامدهاي آن 

سـختي، انـدوه، و رنـج     شـاهنامه زنان . در هر دو اثر، زنان اهميتي خاص دارند
ز ناز گاه چون منيژه، زندگي مرفه و پر ا. كنند ناشي از عشق را صبورانه تحمل مي
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. گيرند كنند و به خاطر معشوق، كاسة گدايي به دست مي و عيش خود را ترك مي
هـاي   عشـق . به جز عشق سودابه، همه پـاك و نجيبانـه اسـت    شاهنامههاي  عشق

گري و اشـتياق دختـران    نيز اغلب برخاسته از ضديت با اشرافي كوراوغلوداستان 
از نظـر   كوراوغلـو زنان داستان . ها و پاشاها براي پيوستن به تودة مردم است خان

ايـن زنـان،   . دارند شاهنامهشخصيت اجتماعي، موقعيت ممتازتري نسبت به زنان 
هـاي   عشـق . شود، پيشقدم هسـتند  شان كه همه به ازدواج منتهي مي خود در عشق

دلاوري و بيـزاري از سـتم و   بـه دليـل   همه پاك و به دور از هوس است و بيشتر 
در هر دو اثر، عاشق و معشوق فعـال  . يداد است تا زيبايياحساس تنفر نسبت به ب

ايـن ويژگـي   . هاي عشقي ديگر، معشوق منفعـل نيسـت   هستند و برخلاف داستان
در هـر  . دهنده اهميت دادن خالقان اثر به نقش زن در ساختار اجتماعي است نشان

ادگان هاي عاشقانه، خبري از هجران نيست و معمولاً دلـد  دو اثر، برخلاف منظومه
  . رسند به وصال يكديگر مي

اين است كه در شـاهنامه، نقـش زن    كوراوغلوو داستان  شاهنامهتفاوت اساسي 
اهميـت زن   كوراوغلواست و در داستان  كوراوغلوتر از داستان  در خانواده پررنگ

بـا   شـاهنامه هـاي   تفاوت ديگر عشق. است شاهنامهدر ساختار اجتماعي، بيش از 
بـه تولـد فرزنـدي     شـاهنامه هـاي بـزرگ    در اين است كه عشـق  كوراغلوداستان 

شـود، از عشـق    كه از عشق زال و رودابه، رستم متولد مـي  شوند؛ چنان منجري مي
كيخسـرو،   ،آيد، و از عشق سياوش و فـرنگيس  تهمينه و رستم، سهراب به دنيا مي

ز تولـد  شـود و ا  ها تنها به ازدواج خـتم مـي   بيشتر مجلس كوراوغلواما در داستان 
فقـط در مجلـس دربنـد اسـت كـه كوراغلـو از       . آيـد  فرزند سخني به ميـان نمـي  

  . گردد صاحب فرزندي مي ،خانم، دختر پاشاي دربند مؤمنه
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  نوشت پي

واقعيت اين است كه ايـن تـاريخ چنـان پـر از     . تاريخ ملل ترك، يك تاريخ داستاني است) 1(
هـا عجـين گشـته     ها و افسانه مردمان با قصه ها و ماجراهاي داستاني است كه زندگي اين حادثه
هـا را در قالـب    آنها اين حادثـه . ماند ها باقي مي هاي بزرگ همواره در حافظة ملت حادثه. است

 ،هاي بـزرگ تـاريخي   يكي از اين حادثه. سپارند كنند و به خاطر مي سينه نقل مي به داستان، سينه
كـه همـواره در    طوري به ؛به وقوع پيوسته استاست كه در آناتولي   ه 451هاي جلالي در  جنگ

اي بـه   در چنين زماني است كه در منطقه. حافظة تاريخي تودة مردم اين كشور باقي مانده است
گيرد و در تـاريخ و ادبيـات جهـان     ، كوراوغلو سركردگي جرياني را به عهده مي»بولوگرده«نام 

  )60-51: 1388اوزون . ك.ر. (كند ظهور مي
بعضـي او را جنگـاور، بعضـي او را     ؛ها مختلـف اسـت   ة شخصيت كوراوغلو روايتدربار) 2(

داننـد و شخصـيت    شـاعر مـي  فقـط  رمانتيك و بعضي ديگر او را  يعاشيق و صاحب شخصيت
حال، هيچ سند قابـل اثبـات و    كنند؛ با اين كوراوغلوي جنگاور را از كوراوغلوي شاعر جدا مي

. نگاور غير از كوراوغلوي شاعر است، ارائه نشده استمحكمي در اين زمينه كه كوراوغلوي ج
همتاي سـاز و آواز اسـت و در    هاي خود، استاد بي ها و دلاوري موازات جنگاوري كوراوغلو به

  .كند هاي داستان با ساز خود، دشمنان را به مبارزه دعوت مي بعضي از بخش
قـي سـبب محبـت و عشـق     گويد كه جمال دلاراي محبوب حقي صدرالمتألهين شيرازي مي) 3(

آيد كه عشق زاييدة زيبايي است؛  از كلام او چنين برمي) 77: 2ق، ج1981. (شود انسان به او مي
بـرد، براسـاس غريـزة     يعني وقتي انسان به كمالات معنـوي و وجـودي محبـوب مجـازي پـي     

  . كند و محبت پيدا ميعشق دوستي نسبت به آن محبوب  كمال
كمـرة پوشـيده   (بئل  ها چاملي ، ترك)گرفته كمرة مه(بئل  كوراوغلو را چنلي ها پناهگاه آذربايجاني) 4(

. نامنـد  بئل مي ها چاندي بيل، و ساكنان حوضة توبول شملي ها چامبيل، تركمن ، ازبك)از درختان كاج
دربـارة زادگـاه كوراوغلـو و تحقيقـات      .116 – 113: 1366نيا  رئيس. ك.بئل ر دربارة موقعيت چنلي

  .113 – 106: همان. ك.آن رمربوط به 
بيشتر براساس صفات و خصوصيات آنهـا يـا شـغل پدرشـان      كوراوغلواسامي قهرمانان داستان  )5(

Arc  .داغيدان اوغلي، و توپ اوغلي، كانكان است؛ چون دميرچي
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در ادبيات عرفـاني، ايـن واژه   «. است» ديوانه«اللفظي اين واژه در زبان فارسي  معناي تحت) 6(
از قبيل مجنون، عاشيق، شيفته و رهاشده، حلول روح معشـوق در   ؛تري نيز دارد قمعناهاي عمي
شود كه هريـك از آنهـا طـي     اين واژه به دلاوراني اطلاق مي كوراوغلو،در داستان . كالبد عاشق

كنند و از شـهر و روسـتا و ايـل و تبـار      ها و پاشاها و پادشاهان شورش مي حوادثي، عليه خان
آنهـا تمـامي   . گزيننـد  بئل اقامت مي پيوندند و در چنلي و به كوراوغلو مي كنند خويش كوچ مي

» .كنند قيود زندگي شهري را شكسته و رهاشده از ايل و تبار و خانوادة خود، عليه ستم قيام مي
  )13: 1388اوزون (
خانم، دختر پاشـاي روم،   محبوب: ، آمده است»بئل خانم به چنلي آمدن محبوب«در مجلس ) 7(

بايـد بـه كوراوغلـو بگـويم و چـون بـه همـراه        . دهد كه مرا سـريّ اسـت   بئل پيغام مي چنلبه 
خـانم   پيونـدد، كوراوغلـو از محبـوب    خانم، و كنيزش، قراباش، بدانجا مي دخترعمويش، شيرين

كند، اما  خانم سكوت مي خواستي با من در ميان بگذاري؟ محبوب پرسد كه كدامين سرّ را مي مي
دهد  اگر اجازه بفرمايي، من بگويم كه چه سريّ است؟ كوراوغلو اذن مي: گويد خانم مي شيرين

خـانم را از   سريّ كه ما را به اينجا آورده، همان سريّ اسـت كـه نگـار   : گويد خانم مي و شيرين
. هايشان بـه اينجـا آورده اسـت    هاي ديگر را از وطن خانم را از ارزروم، و خانم استانبول، تئللي

  )163: 1388تهماسب ) (و عدالتها و پاشا و عشق به آزادي  ظلم و ستم خان يعني ضديت با(
پـري، و   پـري، ميثقـال   هـاي يونـوس   البته در روايت ازبكي، كوراوغلو سـه همسـر بـه نـام    ) 8(

بنابر اين روايت، بنا بـه تحقيقـات علمـي، همسـر اصـلي كوراوغلـو       . داشته است ازپرين گول
  ) 182: 1388اوزون . (اند او بعدها وارد داستان شده پري بوده است و ديگر زنان يونوس
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فرهنـگ و   فصـلنامه دو  ،»هاي رستم و كوراوغلو بررسي تطبيقي داستان«. 1392 .رسمي، عاتكه
 .2ش. 1دورة .ادبيات عامه

همايش پيوندهاي  ،»قيرات كوراوغلو هاي رخش رستم و بررسي ويژگي«. 1393. ــــــــــــ
   .تركيه. زباني و ادبي

  .نيما: تبريز. كوراوغلو در افسانه و تاريخ. 1366. نيا، رحيم رئيس
  .اميركبير: تهران. 2چ. هاي فكري فردوسي جاذبه. 1369. رنجبر، احمد

  .آگاه: تهران. نمودهاي فرهنگي و اجتماعي در ادبيات فارسي. 1375. الامين، محمود روح
 .سخن: تهران. )دربارة فردوسي و شاهنامه(نامورنامه . 1381. كوب، عبدالحسين زرين

  .دارالاحيا تراث العربي: بيروت .اسفار .ق1981صدرالمتألهين شيرازي، 
 .اميركبير: تهران. سرايي در ايران حماسه. 1369. االله صفا، ذبيح

مقايسة جايگاه زن در شاهنامة فردوسي با ايليـاد و  «. 1389. عباسي، حجت و حسينعلي قبادي
شـناختي دانشـگاه آزاد    پژوهشـي ادبيـات عرفـاني و اسـطوره     -علمـي  فصلنامه ،»اوديسه هومر

 .19ش. مي واحد تهران جنوباسلا

زاده  االله ترجمـة و تحشـيه و تعليـق از سيدمرتضـي آيـت     . ادبيات تطبيقي. 1373. غنيمي، هلال
  . اميركبير: تهران. شيرازي

كـانون فردوسـي   : تهـران . به كوشش جلال خالقي مطلـق . شاهنامه. 1386. فردوسي، ابوالقاسم
  .المعارف اسلاميدائرةوابسته به مركز 

آسـتان قـدس   : مشـهد . ترجمـة سيدحسـين سـيدي   . ادبيات تطبيقي. 1382. عبدالسلامكفافي، 
  . رضوي

  .خوارزمي: تهران. 2چ. نامة تنسر به گشتسب. 1354. مينوي، مجتبي
. كيهـان فرهنگـي   ،»پيوند عشـق وحماسـه در شـاهنامه فردوسـي    «. 1373. علي يوسفي، حسين
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